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سه گانه زر، زنجاني، ضراب
بازهم براساس گزارش های رسانه های ترک، یکی 
از اتهامات ضراب مربوط به هواپیمایی است که سال 
۲۰۱۲ د  ر فرود  گاه آتاتورک به زمین نشست و از د  اخل 
آن ۱٫۵ تن طلا از کشــور غنا به مقصد   د  وبی کشــف 
شــد  . ۳۰ آذر ۹۲ روزنامه حریت ترکیه در گزارشی 
نوشــت: « فرودگاه آتاترک ترکیه شاهد کشف ۱٫۵ 
تــن محموله طلا در هواپیمایی بود که دو ســوم 
این محموله قرار بوده تحویل شــرکت ســورینت 
هلدینگ در ایران شــود. ایــن محموله بدون هیچ 
ســندی و با پرداخــت ۱٫۵ میلیون دلار رشــوه به 
برخی افراد سیاســی در ترکیه راهی دوبی شــد». 
همان زمان خبرگزاری رویترز در گزارشی تفصیلی 
درباره پرونده فســاد مالی ترکیه نوشت: « تا سال 
۲۰۱۲ تجارت طلا با ایران از سوی کشورهای غربی 
تحریم نشده بود و دولت ترکیه نیز اجازه صادرات 
طلا به ایران را داشــته اســت، اما پس از تشــدید 
تحریم ها علیه این کشــور و ممنوعیت مبادله طلا 
بــا ایران، رضا ضراب با تشــکیل حلقــه ای اقدام 
بــه صادرات طلا به ایران کرده اســت. در گزارش 
پلیس، رضــا ضراب به عنوان ســرحلقه دورزدن 
تحریم های ایران معرفی شــده اســت. یکی دیگر 
از اقدامــات صورت گرفتــه، کمک بــه ترخیص و 
جلوگیری از بازرسی محموله های مربوط به رضا 
ضراب بوده اســت، به عنوان مثال در سال ۲۰۱۳ 
محمولــه ۱٫۵ تنی طلا کــه از غنــا وارد فرودگاه 
آتاترک اســتانبول شده بود، مدارک شناسایی مورد 
نیاز برای ترخیص را نداشــته اســت که با دخالت 
ضراب، از ضبط آن توسط گمرک ترکیه جلوگیری 
شــده و این محموله پــس از یک روز آزاد شــده 
اســت. بابک زنجانی، میلیاردر معروف ایرانی، به 
عنوان خریــدار اصلی طلای موجود در هواپیمای 
غنایی معرفی شــده که این فرد از سوی اتحادیه 
اروپــا و آمریکا به نقض تحریــم نفتی ایران متهم 

شده است.
رابطه احمدی نژادی ها و ضراب ها

۱۷ شــهریور ۹۴ بــود کــه خبر خــروج علی 
ســعیدلو، معاون احمدی نژاد از کشور و سفرش 
به ترکیه شــایعاتی را در پی داشت؛ مبنی بر اینکه 
هدف این ســفر دیدار با رضا ضراب بوده اســت. 
همان زمان با انتشار این خبر و حاشیه های مربوط 
بــه آن عبدالرضا داوری به روزنامــه «آفتاب یزد» 
این گونــه پاســخ داد: «می گویند آقای ســعیدلو 
به ترکیه ســفر کرده اســت، واقعا یک ایرانی که 
پاســپورت دارد، نمی تواند به خارج از کشور سفر 
کند؟ اصلا بگویید به خاطر تفریح رفته اســت. آیا 
این موضوع آن قدر مهم اســت کــه آن را خبری 
کنند؟ بعد هم می گویند سفر سعیدلو به این دلیل 
بوده که با رضا ضراب همکاری داشــته اســت و 
می خواهند با یکدیگر چک ردوبدل کنند». داوری 
این را هم اضافه کرد: «اصلا و به فرض ســعیدلو 
به هدف دیدار با ضراب به ترکیه رفته باشــد. این 
چه ربطی به احمدی نژاد دارد. سعیدلو ماه هاست 
که با احمدی نژاد ارتباطی نــدارد». البته این خبر 
هــم مانند ارتباط بــا زنجانی از ســوی دفتر رضا 
ضراب در اســتانبول تکذیب شد. البته پیش از این 
هم خانواده ضراب تمــام تلاش خود را معطوف 
به رد ارتباط با زنجانی کردند که با ســخنان اخیر 
زنجانی در دادگاه مشــخص شــد خانواده ضراب 
دروغ می گویند. ســایت اقتصاد ایرانی، ۱۶ دی ۹۲ 
در گزارشی نوشت: «برخی اخبار تاییدنشده رابطه 
دولت احمدی نــژاد با ضراب ها را بــه یار دیرینه 
رئیس دولــت نســبت می دهند. گفته می شــود 
ســابقه آشنایی اســفندیار رحیم مشایی با حسین 
ضراب به دهه ۶۰ بازمی گردد و اولین ارتباط ویژه 
این دو پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ 
رقم خورده است. حتی گفته می شود ضراب برای 
تبلیغات انتخاباتی احمدی نژاد بخشی از هزینه ها 
را پوشش داده است. یکی از سایت ها مبلغ چکی 
که از طرف ضراب به یــک چاپخانه تبریزی برای 
چاپ پوســترهای تبلیغاتی داده شده را نیز منتشر 
کرده اما صحت این اخبار تأیید نشــده اســت. اما 
شایعه ای دیگر چند سال پیش حول فرزند ضراب 
و رحیم مشــایی پیچید کــه درصورت صحت آن، 
رابطــه خوب رئیس دفتر رئیس جمهور ســابق با 
خانواده ضراب اثبات می شــود. پســر پرماجرای 
خانــواده ضراب ها که در بازداشــت پلیس ترکیه 
به سر می برد، چند سال پیش به دعوت خواهرش 
همراه با همسر مشــهور خود به کرج آمد. همان 
زمــان کــه عکس های باحجــاب ابــرو گوندش، 
خواننده مشــهور ترکیه ای در ســایت های داخلی 
منتشــر شــد، اخباری از دیدار او با اسفندیار رحیم 

مشایی در یک مراسم افطاری نیز فاش شد».
و باز هــم جــای خالی رضــا ضــراب در دادگاه 

زنجانی
بنابر آنچه گفته شــد، دیگر نمی توان زنجانی و 
ضراب را از یکدیگر جدا دانســت. مسئولان ایرانی 
بارها گفته اند اموال زنجانی در خارج از کشــور را 
پیــدا نمی کنند، اکنون ارتباط بین زنجانی و ضراب 
هــم واقعــی به نظر می رســد. پس بــه احتمال 
فراوان، ضراب کلید بخشــی از پول های گمشــده 
در این پرونده اســت. از سوی دیگر «م.ش»، متهم 
ردیف دوم پرونده فســاد نفتی، تــا چند ماه پیش 
آزاد بوده و حتی در کشــور ترکیه دست به تجارت 
می زده اســت. اکنون شــایعات درباره زنجانی و 
ضراب، رنگ واقعیــت گرفته و جای او در جایگاه 
متهم در دادگاه فســاد نفتی در ایران بسیار خالی 

است. 
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 می خواستم در ارتباط با مطلبی که خیلی از افراد  �
را به کام مرگ می کشــاند، صحبت کنم. سم بوتولینو 
افراد زیــادی را به کام مرگ می کشــاند. این میکروب 
در یک شــرایط مساعد برای رشد خود بلافاصله عمل 
می کنــد. این ســم در تن ماهی وجود دارد. پیشــنهاد 
می کنم در ارتباط با این مســئله اطلاع رســانی بهتری 
صورت گیرد که لازم اســت تن ماهی حدود ۲۰ دقیقه 
بعــد از جوش آمدن آب مورد اســتفاده قرار گیرد. این 
مسئله خیلی مهمی است که باید رسانه ها هم به آن 
توجه کنند و حتی زیرنویس شبکه های تلویزیونی شود. 
عباس توکلی شهمیرزادی

چند روز پیش فیلمی از یک خودروی جدید ساخت  �
بوگاتی در بعضی از شــبکه های اجتماعی منتشر شد 
که قیمت این خودروی فوق العاده فقط ۶۵  هزار دلار 
است. اگر دلار در همان قیمت  هزار تومان باقی مانده 
بود این خودرو ۶۵  میلیون تومان قیمت داشت که هم 
قیمت برخی خودروهای بی کیفیت چینی عرضه شده 
در ایران است. حالا که برجام به نتیجه رسیده، پس چه 
زمانی قرار اســت خودروهای روز دنیا و در شأن مردم 

ایران، با قیمت مناسب در داخل کشور عرضه شود. 
محبی، دانشجوی فوق لیسانس مهندسی مکانیک

اســتان  � در  مهرســتان  بــه  ایرانشــهر  جــاده 
سیستان وبلوچســتان یکی از خطرناک ترین جاده های 
کشــور اســت. این جاده در دهه ۴۰ بازگشــایی شده 
است، ولی تا کنون فقط یک بار آسفالت شده است، اما 
هیچ وقت عریض نشده، حتی تاکنون روکش هم نشده 
اســت. تلفات جاده ای در سیستان وبلوچستان بالاتر از 
متوسط کشوری اســت و تعداد زیادی از اینها مربوط 
به همین جاده اســت که مواصلات ایرانشــهر به سه 
شهرستان مهرســتان، سوران و سراوان از همین مسیر 
است. خواهش می کنم حداقل به مسئولان وزارت راه 
گوشــزد کنید به این راه توجه کنند. بنده در هیچ جای 
ایران چنین جاده خطرناک و خرابی ندیده ام. امیدوارم 
بــا درج ایــن مطلب در روزنامه «شــرق» مســئولان 

مربوطه فکری اساسی برای این جاده بکنند.
 ۵۰ درصد مانیتورهای نصب شــده در ایستگاه های  �

اتوبوس جهت اطلاع رسانی به شــهروندان در انتظار 
رســیدن اتوبوس به علت عدم ســرویس های ادواری 
خراب و فاقد کارایی مطلوب هســتند. مانیتور ایستگاه 
گذرنامه خیابــان پاتریس لومومبــا از ۲۸ مهر خراب 
اســت. بارها بــه ســامانه ۱۸۸۸ اطــلاع دادیم ولی 

متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. 
یک شهروند مسئول

دوره های  انقلاب ها حاصــل  امیرآبادیــان:  نزهــت 
کوتاه مدت نارضایتی و آشــوب نیســتند، غالبا انقلاب 
حاصــل دوره های طولانی کنــش و واکنش نیروهای 
مخالــف و ناراضیانــی اســت کــه در ســال ها نه در 
خیابان ها و عرصه های عمومی، بلکه در ادارات، بازار، 
کارخانه ها، مدارس، دانشــگاه ها و پشت در های بسته 
خانه ها شــکل می گیرد و اتفاقــات جهانی دراین میان 

فقط می تواند نقش کاتالیزور را داشته باشد. 
تغییــر رژیم پهلــوی نه در دوران کوتاه ســال ۵۷ 
و نــه در دوره نه چندان بلند دهــه ۵۰ صورت گرفت. 
این تغییر حاصل فرایند پیچیــده ای بود که همگام با 
تغییرات جهانی، از ابتدای حکومت رضاشاه آغاز شد 
و در دوران محمدرضا شاه به اوج رسید و کودتای ۲۸ 

مرداد به نقطه عطفی در آن تبدیل شد. 
روز ســوم آذرماه ۱۳۴۳ دولت پهلــوی اعلام کرد 
قیمــت هر لیتــر بنزین از پنج ریال بــه ۱۰ ریال و نفت 
ســیاه از ۲٫۵ ریال به ۳٫۵ ریال افزایش یافته اســت و 
اســتفاده کنندگان از اتومبیل  هــای گازوئیلــی باید در 
تهران، هر ماه چهار هزار ریال و در شهرستان ها هزارو 
۵۰۰ ریال عــوارض بپردازند. این تصمیــم با اعتراض 
عمومی مواجه شد. ۱۶هزار نفر از تاکسیرانان در تهران 
دســت به اعتصاب زدند. دولت تلاش کرد اعتصاب را 
خنثی کند و در این راســتا، وســایل نقلیه ارتش و سایر 
ســازمان های دولتی به جای تاکســی ها به کار گرفته 
شدند تا مســافران را جابه جا کنند؛ اما اعتصاب تا سه 
روز ادامه داشــت. پس از آن نیز اعتراضات همچنان 
از ســوی اتحادیه تاکســی داران دنبال شــد تا بالاخره 
دولت و کارفرمایان، تا اندازه ای عقب نشستند و روزانه 
۱۰ تومان از نرخ اجاره به نفع تاکســیرانان کاســتند و 
سرانجام، شــاه در ۲۰ دی ماه ۱۳۴۳ دستور داد قیمت 
نفت و بنزین کاهش یابد و نفت سفید به قیمت سابق 

و بنزین به قیمت کمتری در اختیار مردم قرار گیرد. 
دکتر علی نقــی عالیخانی، وزیــر اقتصاد وقت، در 
کتاب خاطرات خــود ماجرا را این گونه روایت می کند: 
«شــاه ناگهان تصمیم گرفت بودجه ارتش را به مقدار 
هنگفتی افزایش دهد. در جلســه ای که در شــورای 
اقتصــاد برگزار شــد، ایــن بحث پیش آمد کــه منابع 
مالــی بودجه درخواســتی برای ارتــش از کجا تأمین 
شود. دولت می دانست اگر منابع مالی جدیدی تأمین 
نکند، ناگزیر است بخشی از بودجه طرح های عمرانی 
را کاهــش دهد. در شــورای اقتصــاد تصمیم گرفته 
شــد افزایش بهای نفت و بنزین، محل مناســبی برای 
تأمین منابع مالی موردنیاز شــاه و ارتش است. من از 
طرفداران این فکر بودم و این مســئله ابتدا در شورای 
اقتصاد تأیید و ســپس در هیأت وزیران تصویب شــد. 
خیلی هم شــاد بودیــم که به این ترتیــب، برنامه های 
عمرانــی را نجات داده ایم. دکتر اقبال که در آن دوران 
مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایران بــود، اما در یک 
نشســت، خیلی صریح و دلسوزانه به ما گفت در عالم 
دولت خواهی به شما توصیه می کنم این کار را نکنید. 
این کار خطاست. این تحمیلِ خیلی بزرگی است برای 
مردم معمولی که نفت، هم وســیله گرمای آنهاست 
و هم وســیله پخت و پز. از این گذشــته، بهای بنزین از 
طریق تأثیر بــر نرخ کامیون و اتوبــوس در رفت و آمد 
مــردم نقش بزرگــی بازی می کنــد. روز بعــد مردم 
رفتند جلو پمپ بنزین ها و دیدنــد نرخ بنزین دو برابر 
و اعتصاب تاکســیرانان شروع شــده است. چند هفته 
بعد ناچار شدیم قیمت ها را به نرخ قبلی باز گردانیم. 
درســی که این ماجرا به ما داد، عبــارت از این بود که 
یک مرتبه چشــممان باز شــد که نظر مــردم را درباره 
امور نمی خواهیم و تا حدودی چشــم همه را باز کرد 
و متوجه شــدیم هر کاری دلمان بخواهد نمی توانیم 
بکنیم. این اتفاق، آســیب بزرگی به حسنعلی منصور 

(نخست وزیر وقت) زد».
آنچــه عالیخانــی، وزیر اقتصاد دولت حســنعلی 
منصــور، را غافلگیر می کند کنشــگرانی هســتند که 
به ظاهــر حضوری غیرفعال دارنــد؛ اما در برهه های 
حساس مقاومت می کنند و تأثیرگذارند؛ کنشگرانی که 
همانند تماشاگران نمایشی بزرگ در صحنه حاضرند و 

ساکت. کسانی که عدم حضور 
آنها اجــرای نمایش را بی معنا 
رضایــت  میــزان  و  می کنــد 
آنها مــلاک موفقیــت نمایش 
صحنــه  تماشــاگران  اســت. 
ایران؛ کارگران، تجار  سیاســت 
بازاریان، کارمندان، کشــاورزان، 
و دانشــجویان  دانش آمــوزان 

بودند. 
ســرانجام عالیخانــی پس 
از هفــت ســال کار در وزارت 
اقتصــاد بــه دلیل اختــلاف با 
شــاه اســتعفا داد؛ البته اسناد 
ساواک نشــان می دهد شاه نیز 
خواستار برکناری او بوده است. 
در یکی از اســناد ساواک آمده 
است: «روز ۴۷/۱۲/۳  از طرف 
تلگرامی  آریامهــر،  شاهنشــاه 
بــه مضمــون زیر بــرای آقای 
نخســت وزیر واصل می شــود: 
«اگر عالیخانی در مورد پرونده 

شــماره- تا ۲۴ ساعت دیگر اقدام ننماید، پس از مدت 
مقرره مرخص است».

اسداالله علم هم در یادداشت های روز هفت خرداد 
۱۳۴۸ نوشته اســت: «امروز بعدازظهر عالیخانی وزیر 
اقتصاد پــس از شــرفیابی به حضور شــاه به دیدنم 
آمــد. آن دو، درمــورد افزایش بهــای تولیدات فولاد 
به توافق نرســیده بودند. عالیخانی احســاس می کند 
اکنون که دیگر مورد توجه شــاه نیســت، بهتر اســت 
اســتعفا دهــد. او را به احتیاط دعوت کــردم و گفتم 

ممکن اســت اعلیحضرت از شما ناراحت شده باشد؛ 
ولی وقتی فرصت دوباره اندیشیدن را بیابد، خوشحال 
خواهد شــد که یک نفر از اعضای دولت واقعیت های 
ناخوشایند را به او تذکر داده است. عالیخانی می گوید 
کارکردن با نخست وزیر فعلی و اطرافیانش غیرممکن 
اســت و تنها چاره ای که داریم، تقدیم استعفا است». 
علم در یادداشــت های ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ می نویســد: 
«قبل از شــام، عالیخانی به دیدنــم آمد و گفت امروز 
بعدازظهر شخصا اســتعفایش را به شاه تسلیم کرده 
و علنا از کاســتی های دســتگاه اداری انتقاد به عمل 

آورده است».
انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ پس از وقوع اعتراضات 
گسترده و اعتصابات اقشــار مختلف به پیروزی رسید. 
تهران کلان شــهری با پنج  میلیــون جمعیت در مرکز 
این نارضایتی ها قرار داشــت؛ البته روســتاییانِ فقیر و 
کشاورزانِ بدون زمینی که از ســال های قبل به دنبال 
فضای اندکی برای ادامه زندگی به شــهر ها مهاجرت 
کرده و جزء حاشیه نشینان شهر ها شده بودند نیز نقش 

خود را در انقلاب ایفا کردند. 
تصویــری که با نــام «نهار بر فراز آســمانخراش» 
(Lunch Atop a Skyscraper) شناخته می شود شاید 
صریح ترین و روشــن ترین توصیف شــرایط جهانی در 
دهه ۱۳۱۰ باشد؛ عکس کارگران آمریکایی که در ارتفاع 
زیادی روی یــک تیرآهن بزرگ در حــال ناهارخوردن 
هســتند. این عکس کــه در ســال ۱۹۳۲ در نیویورک 
گرفته شده، رشد سرسام آور شهرها و آسمانخراش ها 
و طبیعتا پیشــرفت شهرنشــینی را القــا می کند. دهه 
۱۹۳۰ آمریکا مصادف با دهه ۱۳۱۰ شمســی در ایران 
اســت. سال های آغاز تغییرات ســاختاری در سیاست 
و اقتصاد ایران. جنگ جهانــی اول زندگی مردم اروپا 
را در تمامی ابعاد، دســتخوش تغییرات عمیقی کرده 
بود و بر نظام سیاســی جهان تأثیر زیادی گذاشته بود. 
با نیم نگاهی بــه تغییرات جهانی می توان دریافت که 
ادامه ساخت سیاسی سلطنت در ایران امکان نداشت. 
رضاشــاه مردی بود که با ســودای ریاست جمهوری 
آمد؛ اما پادشــاه ایران شد. او به شدت متأثر از تغییرات 
جهانی بود و نوســازی ساخت سیاســی و اقتصادی 
ایران را البته با تمرکز بر اقتصاد آغاز کرد. تغییراتی که 
خواسته یا ناخواســته از سوی پسرش محمدرضا شاه 
دنبال شد؛ مدرنیسمی بی قواره که از یک سو با جامعه 
ایران و از ســوی دیگر با زیرســاخت های کشــور هیچ 
تناسبی نداشــت. این گونه بود که فاصله بزرگی میان 
انتظارات طبقه متوسط و واقعیات موجود ایجاد شد؛ 
دره ای که به مرور زمان و در دهه ۵۰ از سرخورد گی ها 
پر شد و حکومت در آن سقوط کرد؛ برای مثال درباره 
وســیله ای مانند تلفن در سال ۱۳۵۰ دولت نمی تواند 
مردم  درخواســت  جواب گوی 
برای خــط تلفن باشــد. گفته 
می شــود در دهه ۵۰ کســانی 
بودنــد که پس از گذشــت ۲۰ 
ســال از ارائه درخواست هنوز 
صاحب تلفن نشــده بودند. در 
۱۲۱ ســال فعالیــت تلگراف و 
تلفن در ایــران، قبل از انقلاب، 
تعداد مشترکین  تا سال ۱۳۵۷ 
تلفن ثابت بــه ۸۵۰ هزارو ۸۰۰ 
نفر رســید و فقط ۳۱۲ روستای 
کشــور دارای ارتباط مخابراتی 
بود. در سال های پس از انقلاب 
بود که تعــداد خط تلفن ثابت 
از ۸۰۰، ۸۵۰ مشــترک به بیش 
از ۳۰ میلیون افزایش پیدا کرده 
اســت. تلفن هــای همگانی از 
تعداد چهارهزارو ۲۹۴ دستگاه 
در سال ۱۳۵۷ به ۲۶ میلیون و 
۴۰۰ هــزار مشــترک افزایــش 
یافته اســت. اکنون بیش از ۴۵ 

میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد. 
اصلاحــات پهلوی طبقه هــای جدیــد اقتصادی 
و اجتماعــی ایجــاد کرد و با واکنــش طبقات قدیمی 
روبه رو شــد و در بُعد سیاســی، اتفاقــات زیادی را در 
تاریــخ ایران رقم زد. بعد از کودتای مهندسی شــده از 
ســوی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سی آی ای) و 
ســرنگونی دولت دکتر محمد مصدق، نخســت وزیر 
ملی و برقراری دوباره رژیم شــاه، روند تغییرات شتاب 

بیشتری گرفت. 

مدرنیســمی کــه رضا خــان وارد ایران کــرد و از 
سوی پســرش محمدرضا دنبال شــد، طبقه متوسط 
و حاشیه نشــینان شــهری جدید و هراس از تغییر در 
نیروهای ســنتی را ایجاد کرد. جوانــان و زنانی که با 
مظاهر زندگی جدید آشــنا شده بودند، عادات و رسوم 
سابق را برنمی تافتند. پیشرفت های جدید اجتماعی- 
اقتصادی، خواســت تغییرات سیاسی را هم به همراه 
داشــت. طبقه جدید هم راســتا با تغییر روش زندگی، 
ایده هــای جدیدی در عرصه سیاســی داشــت. دوره 
جوانان ســاده روســتایی و زنان پرده نشــین ســپری 
می شــد؛ اما رضاشاه و پســرش محمدرضا، همچنان 
اســتبداد پدر- شــاهی سلسله های پیشــین را اعمال 
می کردند. اگرچه رضاشــاه در مسائل اقتصادی، بیشتر 
به مســائل ســاختاری پرداخت؛ اما کار های اقتصادی 
محمدرضاشاه اغلب روبنایی بود. در دهه ۵۰ بسیاری 
از زیرســاخت های کشور با مشــکلاتی سخت مواجه 
بود. تفاوت سطح زندگی در شهر های بزرگ و کوچک 
قابل مقایســه نبود. از ســوی دیگر، در کلان شــهری 
مانند تهران نیز زیرســاخت های ارتباطی با مشــکلات 
بزرگی روبه رو بود. در دهه ۵۰، گسترش نابرابری های 
اجتماعی و رشد فساد مالی و اداری عملا سقوط شاه 

را گزیرناپذیر کرده بود. 

محمدرضاشاه می خواست از خود تصویر پادشاهی 
افسانه ای بسازد. او جشن های ۲۵۰۰ ساله برگزار کرد تا 
نســب خود را به کورش هخامنشی برساند و تا حدی 
توانســت این تصویر را به رسانه های غربی القا کند. تا 
قبل از تندشــدن آتش انقلاب و آغاز وحشــیگری های 
ساواک، شاه ایران در نگاه غربی ها، سلطان بلندقامت 
ســرزمین آریایی بود که تاج جواهرنشــانش بر سر و 
نشســته بر تخت طاووس، حکمرانی می کرد. ازدواج 
شــاه جوان ایرانی با شــاهدخت فوزیــه مصری، این 
تصویر را در نگاه غربی های رمانتیک، کامل تر می کرد. 
اگرچــه ملکه مصــری به دلیل بی وفایی همســرش، 
ایران را ترک کــرد؛ اما ثریای ایراني جایگزین او شــد؛ 
هرچند  او قادر نبود برای شــاه فرزند بیاورد پس فرح 
دیبا جایگزین او و ملکه ایران شــد؛ اما برای معترضان 
جوان، این تصاویر مضحک بود و بر خشم آنان اضافه 
می کرد. از ســوی دیگــر، گروه های اجتماعی ســنتی  
منافع و پایگاه هــای قدرت اجتماعی و اقتصادی خود 
را در خطــر می دیدند. اصلاحــات پهلوی در نگاه آنها 

مبارزه با جهان بینی و نفی تفکر و زندگی شان بود. 
بعــد از کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲، همه راه های 
اعتراض و تنفس بســته شد. شــاه که با کمک آمریکا 
موفق به کودتا شــده بود، گروه های مختلف مخالفان 
را ســرکوب کرد. گروه های ملی، چپ هــا و گروه های 
مذهبی مورد خشم شــاه واقع شدند. ساواک اتحادیه 
کارگــری و نشــریات آن را به شــدت کنتــرل می کرد، 
فعالیت های دانشــجویی محدود شــد و بســیاری از 
دگراندیشــان دانشــگاهی مجبور به مهاجرت شدند. 
دراین میان فقط اقشــار ســنتی توانســتند بخشــی از 
پایگاه های ســنتی خــود را حفظ کننــد. چندین هزار 
مســجد و حســینیه بــه همــراه حوزه هــای علمیه 
نجــف و قم همچنــان به مخالفت ادامــه می دادند. 
این گونــه، مرکز مبارزات از کانون هــای ملی گرایان به 
کانون اسلام گرایان منتقل شــد. مساجد، مراکز اصلی 
تصمیم گیری مخالفانی شد که به روحانیت اعتمادی 
تام و تمام داشتند. در اواخر دولت پهلوی، شاه تلاش 
کرد با انتخاب شــخصیتی ملی گرا مانند شاپور بختیار، 
اندکــی از آتش اعتراضــات بکاهد؛ امــا در آن زمان، 
قدرت و نفوذ مردمی در اختیار نیروهای مذهبی بود. 

حاشیه نشــینان شــهری که با تغییر سیاست های 
اقتصادی از شــهر های کوچک و روستاها راهی کلان 
شــهر ها شــده بودند در این زمــان مخاطبین اصلی 
روحانیــون بودنــد. نابرابری های شــهر ســرمایه زده 
بــه نزدیکی فقرا بــا روحانیونی که تحــت آموزه های 
برابری طلبانه اســلام ســخن می گفتند، کمک کرد؛ و 

نهایتا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ رقم خورد. 

مروری بر اعتصابی که رژیم شاه را وادار به عقب نشینی کرد

بلوای بنزین

نـکتـه

تصویری که با نام «نهار بر فراز 
 Lunch Atop a) «آسمانخراش
Skyscraper) شناخته می شود 
شاید صریح ترین و روشن ترین 
توصیف شرایط جهانی در دهه 

۱۳۱۰ باشد؛ عکس کارگران 
آمریکایی که در ارتفاع زیادی 

روی یک تیرآهن بزرگ در حال 
ناهارخوردن هستند. این عکس که 
در سال ۱۹۳۲ در نیویورک گرفته 

شده، رشد سرسام آور شهرها و 
آسمانخراش ها و طبیعتا پیشرفت 

شهرنشینی را القا می کند. 


